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زیان انباشته خودروسازان 
۳۰۵ هزار میلیارد تومان

به گزارش مهر، بررسی صورت های 
مالی تلفیقی ســه خودروســاز بزرگ 
کشــور شــامل ایران خودرو، ســایپا و 
کدال-  در  پارس خودرو -منتشر شــده 
انباشته  نشــان می دهد مجموع زیان 
ایــن شــرکت ها در پایان ســال ۱۴۰۳ 
بــه بیش از ۳۰۵ هــزار میلیارد تومان 
رســیده اســت. این رقم در مقایسه با 
پایــان ســال ۱۴۰۲ که حــدود ۲۵۰.۳ 
هزار میلیــارد تومان بــوده، حاکی از 
رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۵۵.۲ هزار 
میلیارد تومانی زیان انباشته است که 
نمایانگر ادامه چالش های ســاختاری 

در صنعت خودرو است.

محوریت  بــا  عملیاتی  زیــان  کاهش 
سوددهی ایران خودرو

زیان عملیاتی تجمیعی  در مقابل، 
سه خودروســاز از ۲۷.۷ هزار میلیارد 
تومان در ســال ۱۴۰۲ بــه ۲۳.۶ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۳ کاهش 
یافته اســت. این کاهش عمدتا ناشی 
اســت  ایران خودرو  مثبت  از عملکرد 
که موفق شــد برای نخستین بار پس 
از ســال ها، ســود عملیاتی ۴.۶ هزار 

میلیارد تومانی را به ثبت برساند.
زیان انباشته ایران خودرو از ۱۲۲.۸ 
هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ 
به ۱۳۰.۴ هزار میلیارد تومان در پایان 
ســال ۱۴۰۳ افزایش یافتــه که بیانگر 

رشد شش درصدی است.
عملیاتــی  ســود  در عین حــال، 
ایران خودرو با جهشــی چشــمگیر به 

۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شرکت ســایپا زیان انباشته خود را 
از ۱۰۲.۷ هــزار میلیارد تومان در پایان 
ســال ۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ هــزار میلیارد 
تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش داده 
(رشــد ۳۵ درصدی). همچنین  است 
زیان عملیاتی سایپا با افزایش در خور 
توجهــی از ۸.۴ هزار میلیارد تومان به 
۱۸.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است 

(رشد ۱۱۵ درصدی).
زیان انباشــته پارس خــودرو نیز از 
۲۴.۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال 
۱۴۰۲ بــه ۳۶.۴ هزار میلیارد تومان در 
پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته (۴۶.۸ 
درصد رشد). زیان عملیاتی این شرکت 
از ۷.۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰.۱ هزار 
یافته اســت  افزایش  میلیارد تومــان 

(رشد ۲۹.۵ درصدی).

منابع بانکی در انحصار گروهی محدود
اخیرا بانک مرکزی فهرســت جدیدی از ابربدهکاران بانکی را منتشــر کرده است؛ فهرستی که نشان 
می دهــد درحالی که بخش های مولــد در قحطی منابع بانکی به ســر می برند، افرادی کــه نام آنها با 
شــبکه های فساد دهه ۹۰ گره خورده اســت، همچنان تسهیلات چندده هزار میلیاردی دریافت می کنند 
و  پس نمی دهند. برخی کارشناســان، بانک های متخلف و بانک مرکزی را به علت این دست تخلفات در 
تسهیلات دهی عامل برهم خوردن نظام توزیع نقدینگی می دانند؛ درحالی که برخی دیگر از کارشناسان این 

وضعیت را بیش از هر چیز زاییده تورمی می دانند که تا حل نشود، این وضعیت ادامه دارد.
از ســال ۱۴۰۲ که در بودجه تکلیف شــد آمار بدهکاران بزرگ بانکی به صورت فصلی منتشــر شود، 
بانــک مرکزی گهگاه این آمار را اطلاع رســانی می کند. آخرین آمار اعلامی از ســوی بانک مرکزی  که تا 
پایان خرداد ۱۴۰۴ اســت، نشــان می دهد چطور چند نفر و شــرکت خاص، با بدهی هــای کلان، کنترل 
قدرتمندی بر بخش های مختلف اقتصاد کشــور دارند و بخش اعظمی از نقدینگی و منابع بانکی کشور 
را بــه  تصاحب خود درآورده و عملا با عدم بازپرداخت آن به سیســتم بانکــی، باعث فریز نقدینگی در 
بخش های زیرمجموعه خود شده اند. در صدر این فهرست، همچنان «ایران مال» با بدهی هنگفت ۵۷.۴ 
هزار میلیارد تومانی قرار دارد که نشــان می دهد بخش عظیمی از نقدینگی نه به ســمت تولید بلکه به 
سمت بخش های نامولد و غیر اولویت دار اقتصاد کشور تزریق می شود. پس از آن، «هواپیمایی جمهوری 
اسلامی ایران» با بدهی ۳۸.۱ هزار میلیارد تومانی و واگن سازی تهران با بدهی ۷٫۳ هزار میلیارد تومانی 
به بانک شــهر قرار دارند؛ نمونه  هایی که   نشــان می دهند چطور بخش های استراتژیک کشور، در مسیر 
وابســتگی به نظام بانکی قرار گرفته اند، آن هم نظام بانکی که در غیاب نظارت های مؤثر بانک مرکزی و 
سایر نهادهای نظارتی، عنانش به دست بانک ها و نهادهای پولی غیردولتی با ساختاری عموما آمیخته با 
فساد افتاده است. همچنین حضور شرکت هایی مانند «گروه توسعه اقتصاد ملل» در فهرست، با بدهی 
کلان غیرجاری بالغ بر ۲۵ همت، عملا نشــانگر انحراف آشــکار دیگری در تزریق منابع بانکی در شبکه 
ذی نفعان خودی است؛ انحرافی  که بانک مرکزی باید نسبت به آن پاسخ گو باشد. نکته شایان تأمل در این 
فهرست، بدهکاری چند نهاد و شخص شناخته شده است که سال هاست نام  آنها در رسانه ها با شبهات 
بسیاری درباره ارتباط شان با شبکه های فساد، گره خورده است. برای نمونه، محمد رستمی صفا با بدهی 
بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان به بانک پارسیان و حسین هدایتی با بدهی ۳.۲ هزار میلیارد تومان به بانک 
ســرمایه، برخی از چهره های پرحاشیه ای هســتند که نام آنها را با پرونده های فساد مالی در دهه ۹۰ به 
خاطر می آوریم. همچنین در این گزارش بدهی ۹٫۵ هزار میلیارد تومانی گروه عظام به بانک مســکن نیز 
نکته درخور توجه دیگری است که کمتر به آن پرداخته شد ه؛ چرا که مطابق اساسنامه بانک مسکن، این 
بانک باید در حیطه تخصصی تسهیل تأمین سرپناه فعالیت کند. این در حالی است که اکنون بزرگ ترین 
بدهکار بانکی آن یک گروه قطعه ســاز در حوزه صنعت خودرو  اســت. بدهی ۱٫۹ هزار میلیارد تومانی 
شــرکت مواد غذایی شیرین عســل به نظام بانکی نیز در حالی است که شرکت های مواد غذایی معمولا 
در رأس حمایت های همه جانبه سیستم اقتصادی کشور، همچون تخصیص ارز و ... هستند. در این میان، 
شاید مهم ترین نکته این گزارش نبود گزارش دهی به هنگام بانک ها به بانک مرکزی بوده است؛ به طوری 

که بانک پاسارگاد و سپه تاکنون اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود ارائه نداده اند.

ابربدهکاران زاده تورم  هستند
بهاالدین حسینی هاشــمی، کارشناس امور بانکی، ســاختار تورمی اقتصاد ایران را عامل مهم تولید 
ابربدهکاران بانکی می داند. این کارشــناس به «شرق» توضیح می دهد: «حجم تولید نقدینگی در کشور 
بالاســت، اما از ســوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی همچنان گلایه دارند که به اندازه کافی تســهیلات 
بانکی دریافت نمی کنند و قادر به بازپرداخت مطالبات بانکی قبلی خود نیســتند. پس همان تسهیلاتی 
که از بانک گرفته اند، نزد خودشان باقی می ماند و با آن فعالیت می کنند یا حتی مجدد تسهیلات دریافت 
می کنند. اســتدلال هم این است که در شرایطی که تورم سالانه در حدود ۵۰ درصد است و قیمت مواد 
اولیه، دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش چشمگیر دارد، اگر بخواهند پول بانک را بازگردانند و تسهیلات 

جدیدی دریافت نکنند، فعالیت اقتصادی آنها متوقف می شود ».
او  ادامه می دهد: «در شرایط تورمی نیاز بنگاه های اقتصادی به نقدینگی هر سال افزایش پیدا می کند، 
بدون اینکه ظرفیت تولید لزوما افزایش یافته باشد. بنابراین اگر تصور کنیم بانک تسهیلات جدید نمی دهد، 
آنهــا هم مطالبات معوق ایجاد می کنند و پول بانک را پس نمی دهند. بنابراین یکی از دلایل مهم ایجاد 
مطالبات معوق در نظام بانکی، وجود تورم فزاینده و مزمن است که نیاز به سرمایه در گردش را افزایش 
داده است». حسینی هاشمی در واکنش به اینکه « اما به نظر می رسد بیشتر بدهکاران بانکی زیرمجموعه 
بانک ها هســتند و نه واحدهای مولد» توضیح می دهد: «نکته ای که باید به آن توجه کنیم، این است که 
حتی اگر تســهیلات به بخش بازرگانی هم داده شود، باز هم در نهایت این منابع به سمت تولید هدایت 
می شود. مثلا بازرگانان با دریافت وام از بانک، از تولیدکنندگان کالا خرید می کنند. این کالا یا خدمات باید 

در نهایت از سوی تولیدکننده تأمین شود. در گذشته هم مرسوم بود که تولیدکنندگان 
کالاهای خود را پیش فروش می کردند یا با تخفیف به عمده فروشان می دادند. بنابراین 
اگــر بانک به تاجر تســهیلات بدهد، تاجر این پول را بــه تولیدکننده پرداخت می کند. 
در نهایت، گردش پول به تولید می رســد ». این متخصــص در ادامه توضیح می دهد: 
«در بســیاری از کشورها حجم زیادی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی 
اختصاص پیدا می کند؛ زیرا همین بخش ها هســتند که از تولید خرید کرده و به نوعی 
تقاضا را در اقتصاد تحریک می کنند. اما اگر بازرگان یا تاجر هم نقدینگی کافی نداشته 
باشــد، تولیدکننده ناچار اســت محصول خود را به صورت نسیه یا چکی بفروشد. در 
چنین شرایطی، تولیدکننده کالا را با قیمت بالاتری به صورت نسیه می فروشد و در قبال 
آن چک دریافت می کند. مثلا کالایی را که صد تومان قیمت دارد، با قیمت ۱۲۰ تومان 
و برای یک سال آینده واگذار می کند. سپس باید آن چک را برای تنزیل به بانک ببرد».

او  اعتقاد دارد که در نهایت، اگر بانک توان وام دهی داشته باشد و بتواند تسهیلات 
ارائه دهد، هر بخشی که این منابع را دریافت کند، آن را در چرخه تولید و توزیع متوازن 
می کند. اگر هم شــخصی وامــی دریافت کند و به جای آنکه در تولید اســتفاده کند، 
در حوزه های غیرمولد نظیر خرید ویلا، خودرو، ملک یا بورس ســرمایه گذاری کند، به 
دلیــل افزایش ارزش این دارایی ها در شــرایط تورمی، دیگر انگیزه ای برای بازپرداخت 
ندارد. به عنوان نمونه، شخصی که پنج سال پیش هزار واحد وام گرفته و با آن زمینی 
خریداری کرده، امروز آن زمین ممکن است ۱۰ هزار واحد ارزش داشته باشد، بدهی اش 
با جریمه هم به ۲۰ واحد نمی رسد. طبیعی است که چنین فردی از بازپرداخت طفره 

خواهد رفت؛ چون برایش صرف می کند.
حسینی هاشــمی اضافه می کند: « با این حال، باید توجه داشت که همه بدهکاران 
بانکی نیز ســوداگر نیســتند و گروهی نیز وجــود دارند که واقعا این تســهیلات را در 
تولید صــرف کرده اند، ولی به دلیــل افزایش هزینه های تولید و نــرخ تورم بالا، قادر 
به بازپرداخت نیســتند. در این حالت، بانک ها مجبورند برای آنها یا تمدید تســهیلات 
انجام دهند یا تسهیلات جدید اعطا کنند، در غیر این صورت، این افراد هم بازپرداخت 
نمی کننــد و بدهی هــا تداوم پیــدا می کند». از نــگاه حسینی هاشــمی گاهی برخی 
شــرکت های بزرگ مثــل ایران خودرو با تســهیلات کوتاه مدت طرح هــای بلندمدت 
توســعه ای راه اندازی می کنند و این مسئله باعث ایجاد مطالبات معوق می شود ؛ زیرا 
بانک ها معمولا تســهیلات کوتاه مدت اعطا می کنند، در حالی که برخی شرکت ها این 
منابع را در سرمایه گذاری های بلندمدت هزینه می کنند، مثلا برای راه اندازی خط تولید 
یا خرید تجهیزات جدید. از آنجا که بازدهی این ســرمایه گذاری ها زمان بر اســت، پس 
در بازه زمانی یک ســاله امکان بازپرداخت وجود نــدارد. بنابراین این هم یکی دیگر از 
دلایل شکل گیری مطالبات معوق اســت. در واقع، منابع کوتاه مدت بانک، در مصارف 
بلندمدت هزینه می شــود که ســاختار مالی را به  هم می ریزد. او در پاسخ به اینکه در 
چنین شرایطی چطور می توان فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را کوتاه تر کرد؟ می گوید: 
راه حل اصلی، فقط کاهش نرخ تورم اســت؛ اگرچه رفع تحریم های بانکی نیز بســیار 

مؤثر خواهد بود. این کارشــناس توضیح می دهد: « اگر تحریم ها برداشــته شود، بانک های خارجی وارد 
می شــوند، منابع پولی بیشتری فراهم می شــود و هزینه تأمین مالی کاهش می یابد. در نتیجه، نرخ سود 
بانکی کاهش پیدا می کند، نرخ تسهیلات پایین می آید، بازدهی فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و 
فشار تأمین سرمایه در گردش کاهش می یابد». با تمام اینها آیا می توان روی نقش تخلف های بانکی نظیر 
اعطای تسهیلات کلان به شرکت های زیرمجموعه بانک ها چشم بست و شرایط فعلی  آنها را حاصل تورم 
دانست؟ حسینی هاشمی این طور پاسخ می دهد: «وقتی منابع بانکی محدود  و تقاضا از منابع بیشتر باشد، 
احتمال بروز تبانی، انحراف و تخلف هم بیشــتر می شــود. زمانی که بانک مثلا صد میلیارد تومان منابع 
دارد، اما با ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا مواجه اســت، طبیعتا احتمال تخلف افزایش می یابد. کمبود منابع 

همواره بستر ایجاد انحراف و فساد را فراهم می کند».

گزارش «شرق» از بزرگ ترین ابربدهکاران بانکی که تسهیلات بانک های کشور را نزد خود منجمد کرده و پس نمی دهند 

منابع بانکی در انحصار ۲۳ بدهکار بزرگ
خبر

سکوت پرهزینه تیم اقتصادی
حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین الملل: با گذشت حدود یک سال از آغاز 
به کار دولت دکتر پزشــکیان، می توان نخســتین برداشــت های جدی از 
عملکرد اقتصادی این دولت را صورت بندی کرد. اما برای چنین ارزیابی  ای، پیش 
از آنکــه به ارقام و نمودارها نگاه کنیم، باید به ترکیب و هماهنگی تیم اقتصادی 

دولت بنگریم؛ جایی که نشانه های هشداردهنده از همان ابتدا پدیدار بود.
در رأس وزارت اقتصــاد، عبدالناصر همتی قرار گرفت؛ چهره ای باســابقه در 
عرصه مالی و بانکی، اما بدون پشــتوانه سیاسی و رسانه ای مستحکم در دولت 
جدید. دوران حضور او کوتاه بود؛ چند ماه بیشــتر دوام نیاورد و ســرانجام پس 
از فشــارهای فزاینده و فقدان حمایت درون دولتی، کنار رفت. محمدرضا فرزین 
همچنــان رئیس بانک مرکزی اســت؛ مقامی که از دوره دولت رئیســی در این 
ســمت باقی مانده، و حمید پورمحمدی نیز از ابتدای دولت پزشــکیان ســکان 

سازمان برنامه و بودجه را در اختیار دارد.
مســئله اصلی نه در افراد، بلکه در نبود هماهنگی آشکار میان این سه نهاد 
کلیدی نهفته است. هیچ نشــانی از یک تفکر اقتصادی منسجم، برنامه مشترک 
یا زبان واحد میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ســازمان برنامه دیده نشــد. در 
حوزه هایی مانند سیاســت ارزی، نحوه حمایت از بورس، نرخ بهره، یا حتی نوع 
مواجهه با رســانه ها و افکار عمومی، هر یک از این نهادها مســیر خاص خود را 
پیمودنــد. این اختلاف رویکرد، به وضــوح از مصاحبه ها و اظهارنظرهای متضاد 
آنــان هویدا بود. به نظر می رســد عبدالناصر همتی قربانــی همین ناهماهنگی 
شــد. وزارت اقتصاد، درحالی که مسئولیت انتظارات عمومی را بر دوش دارد، در 
عمل ابزارهای اصلی سیاســت گذاری مانند کنترل بازار ارز را در اختیار ندارد. او 
از یک  ســو زیر فشار سیاست های تثبیت گرایانه بانک مرکزی بود و از سوی دیگر، 
در برنامه ریــزی و بودجه ریزی کلان نیز چندان در میــدان نبود. ضعف عملکرد 
رســانه ای هم مزید بر علت شد؛ همتی عملا بدون تیم رسانه ای قوی و صرفا با 
اتکای شــخصی وارد میدان شد و در نهایت به ســیبل حملات بدل شد. پس از 
کناررفتن او، وزارت اقتصاد نزدیک به ســه ماه بدون وزیر ماند. تازه در هفته های 
اخیر اســت که مدنــی زاده به عنوان وزیر جدید معرفی شــده و آغاز به کار کرده 
است. در این مدت، عملا یکی از مهم ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور بی ثبات 
بود؛ آن هم در دوره ای که بازارها دچار نوســانات شــدید بودند و افق اقتصادی 
کشــور در هالــه ای از ابهام فــرو رفته بود. در بانــک مرکزی نیز، تــداوم همان 
سیاســت های دولت قبل مشــاهده می شــود. اگرچه مرکز مبادله ارز و طلا قرار 
بود مکانی برای کشــف واقعی نرخ ارز باشد، اما فشارهای سیاسی و ملاحظات 
امنیتــی، این مرکز را از هدف اولیه خود دور کرد. نرخ ها همچنان به  نوعی کنترل 
می شــوند و آزادی لازم برای تعیین واقعی قیمت ها وجــود ندارد. در بحبوحه 
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نرخ ارز به  طور مقطعی کاهش یافت، اما با 
آغاز جنگ، فضا دگرگون شــد. اگرچه نرخ ها بلافاصله جهش نیافت، اما بازارها 
در حالــت تعلیق باقی ماندند. نااطمینانی، واژه ای اســت که بیش از هر چیز بر 
اقتصاد ایران در این یک سال سایه افکنده است. در یک جمع بندی منصفانه، باید 
گفت که عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان، هنوز دستاورد ملموس و چشمگیری 
را نشان نمی دهد. البته نمی توان تأثیر عمیق نااطمینانی های سیاسی، تحریم ها، 
و فشارهای بین المللی را نادیده گرفت. اما هماهنگ کردن تیم اقتصادی به عنوان 
حداقلی ترین انتظار از یک دولت تازه نفس، هنوز انجام نشــده اســت. بدون این 
هماهنگی، حتی بهترین برنامه ها هم به سرانجام نمی رسند. اقتصاد کشور بیش 
از هر چیز، نیازمند صدای واحد و اراده ای منسجم است؛ نه ناهماهنگی  در رأس، 

و نه سکوت های پرهزینه در بدنه.

یادداشت

اقتصاداقتصاد

مجتبــی راعی، مهفام ســلیمان بیگی: بانک مرکــزی در آخرین گزارش خود، 
فهرســتی از ۲۳ ابربدهکار بانکی منتشر کرده اســت. نگاهی به این فهرست 
نشــان می دهد  بزرگ تریــن بدهکاران بانکــی ایران ترکیبی از شــرکت های 
دولتی، بنگاه های بانکی و برخی نام هایی اســت که در دهه ۹۰ اســم آنها با 
برخی پرونده های فســاد گره خورده و شــبهاتی در عملکرد آنها وجود دارد. 
در این میان، جالب اســت که بزرگ ترین بدهکار بانک های تخصصی، بخشی 

غیرمرتبــط با فعالیت بانک اســت. برای مثــال، بزرگ تریــن بدهکار بانک 
تخصصی مســکن، یک گروه قطعه سازی خودرو اســت. ارقام درشت بدهی 
ابربدهکاران بانکی در شرایطی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی برای 
اعداد کوچک تسهیلات، در صف عریض و طویل بانک ها هستند و انتشار این 
فهرست هر ســال به نوعی تبعیض در تخصیص منابع بانکی و رانت دریافت 

تسهیلات ارزان قیمت بانک را تداعی می کند.
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آغاز مجدد واردات خودرو در منطقه آزاد اروند
مدیرعامل منطقه آزاد اروند:

 تمرکز بر استاندارد، صرفه اقتصادی و 
کاهش آلایندگی

فراینــد واردات خودروهای پلاک اروند، پس از چند ســال وقفه، با هدف 
ارتقــای زیرســاخت های حمل ونقــل، افزایش رفاه ســاکنان، تســهیل 
فعالیت هــای اقتصادی و بهره برداری مؤثر از ظرفیت هــای قانونی مناطق آزاد، 

به طور رسمی از سر گرفته شد.
مصطفی خانزادی، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارونــد، با اعلام این خبر 
در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اســتقبال درخور توجه شهروندان و 
فعالان اقتصادی از امکان واردات خودرو، از این پس تمامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی که دارای کد شناسایی شیما، ثبت آماری فعال و کد ساتا باشند، می توانند 
نسبت به واردات خودرو به این منطقه اقدام کنند. وی با اشاره به شرایط واردات 
خودروهای پلاک اروند افزود: تنها خودروهای صفر کیلومتر که دارای تأییدیه های 

فنی و زیست محیطی هستند، اجازه ورود به منطقه را خواهند داشت.

خانــزادی همچنیــن واردات خودروهای ســاخت ایالات متحــده را ممنوع 
اعــلام کرد و افــزود: خودروهای وارداتی نباید دارای حجمــی بیش از دوهزارو 
 ۵۰۰ سی ســی باشــند. در راســتای حفظ اســتانداردهای کیفی و محیط زیستی، 
تنها خودروهایی با ســطح آلایندگی یورو ۵ و بالاتر امکان ورود خواهند داشت. 
خانزادی ســقف مجاز برای واردات خودروهای بنزینــی را معادل ۲۰ هزار یورو 
و بــرای خودروهای هیبریــدی را حداکثر ۴۰ هزار یورو اعلام کــرد و این اقدام را 
در راســتای مدیریت منابع ارزی و حمایت از مصرف بهینه ســوخت دانســت. 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد اروند با اشــاره بــه مزایای اجــرای این طرح 
گفــت: واردات خودرو با پلاک اروند، علاوه بر کاهــش هزینه های خانوار، امکان 
دسترسی ســاکنان منطقه به خودروهای به روز و باکیفیت جهانی را با هزینه ای 
مقرون به صرفــه فراهم می کند. به گفته او ، این اقدام نقش مهمی در نوســازی 
ناوگان حمل ونقل شــخصی، کاهش مصرف ســوخت، کاهــش آلایندگی های 
زیســت محیطی و ارتقای ایمنی تردد در ســطح منطقه خواهد داشت. براساس 
قوانین جاری مناطق آزاد، خودروهای دارای پلاک اروند همچون گذشته، سالانه 
دو نوبت و در هر نوبت یک  ماه می توانند از مرخصی خروج موقت استفاده کرده 

و در سطح کشور تردد کنند.
وی تصریح کرد: با آغاز مجدد واردات خودروهای اروندی، منطقه آزاد اروند  
گام مهمی در مسیر بهبود خدمات شهری، توسعه اقتصادی و بهره مندی بهتر از 

مشوق های قانونی مناطق آزاد برمی دارد.

خبر


